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مقالة حاضر مى كوشد بخشى از يافته هاى يك پيمايش انجام شده را كه برگرفته از مطالعات 
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مقدمه و طرح مسئله 
ــل  ــان هاى اوليه براى تأمين نيازهاى مادى معنوى خود به نيروهاى ماوراء الطبيعه متوس انس
ــته اند كه حتى ادامة زندگى شان به دست آنهاست. مردم شناسان  مى شدند و چنين مى پنداش
ــى بوده اند و چون در زندگى اجتماعى  ــد كه آن نيروها، فوق طبيعى و جادوي ــه معتقدن اولي
ــته اند، جزء آداب عاميانه آنان درآمده و به مرور زمان به آيين تبديل  ــى مهم داش مردم نقش
ــده اند. اين نيروها در نهايت به يك قانون اجتماعى درآمده و بخشى از آنها نيز هم اكنون  ش
در پاره اى از نقاط جهان دست نخورده باقى مانده است. براكت فوايد آيين ها را به پنج دسته 

تقسيم نموده است:
1. آيين شكلى از معرفت است.

2. آيين مى تواند يك روش تعليم باشد.
ــالى،  ــود (باران، خشكس ــردن حوادث احتمالى آينده اجرا مى ش ــن براى مهار ك 3. آيي

موفقيت در جنگ و...)
4. آيين مى تواند سرگرم كننده و لذت بخش باشد.

ــت نيروى فوق طبيعى، پيروزى در شكار و.. به كار مى رود  5. آيين غالباً براى بزرگداش
(براكت، 1384: 34 ).

جوزف كمبل نيز براى يافتن تركيبى از اساطير و آيين، سه عنصر را اساسى مى داند:
1. لذت «غذا، پناهگاه و..»

2. قدرت «انگيزة پيروزى، بزرگ نمايىِ خود يا قبيله و...»
ــه آداب و ارزش هاى جامعه»  ــروى ماوراء الطبيعه و ب ــه خدا، به ني ــل ب 3. وظيفه «توس

(براكت، 1384: 34).
ــابقة ميزبانى قبايلى گوناگون  ــتان كميجان با جمعيتى حدود هفتاد هزار نفر و س شهرس
ــتا (67 آبادى داراى سكنه، 139 آبادى  از هزاره دوم پيش از ميلاد تاكنون، داراى 209 روس
خالى از سكنه) است. كميجان بين آشتيان، اراك، همدان، قم و لرستان قرار دارد. يافته هاى 
ــى مردم ، خسرانى جبران ناپذير  به  ــان مى دهد كه كم توجهى به آيينهاى نمايش تحقيق نش
آيندگان خواهد زد. معضلى كه در اروپا، امريكا و حتى كشورهايى كه داراى تئاترى پيشرفته 
هستند، وجود دارد. همان طور كه آندره شائفنر بيان مى كند، «از زمانى كه تئاتر به نقطة اوج 

مى رسد، آيين هاى نمايشى افول مى كند» (شائفنر، 1383: 35).
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ــراژدى بلاگردانى در  ــنتىِ مردم كميجان، ت ــى از آيين هاى بحث انگيز در فرهنگ س يك
ــى نيز يك  ــت كه علاوه بر ظرفيت هاى مردم نگارانه، از منظر هنرهاى نمايش ــرفه اس سياه س
ــمار مى آيد. كميجانى ها براى اغلب رويدادها و حادثه هاى فصلى و  درام به تمام معنا به ش
ــبى يافته اند. لذا با تكيه بر پندارها  تحولات اقليمىِ پيرامون خود، آداب و راهكارهاى مناس
و گمانه هاى ذهنى خود، همواره امنيتى نسبى دارند. در فرهنگ عامه كميجان، رسم بر اين 
ــرفه با مرگ همراه باشد، تنها راه مقابله با آن، اجراى  ــت كه چنانچه شيوع مرض سياه س اس
ــياه و  ــكيورمه از دو كلمه ترُكى «قارا» يعنى س ــت. قارا ايس ــكيورمه»١ اس تراژدى «قارا ايس
«ايسكيورمه» يعنى سرفه تركيب يافته است. اگرچه سه گويش زبانىِ فارسى، تاتى و آذرى 
ــكيورمه  ــت، اما همة اهالى، تحت اللفظى اين آيين را قارا ايس (تركى) در كميجان رايج اس

تكلم مى كنند.

چهارچوب نظرى
ــده نوزدهم نيز از چهره هاى شاخص  ــى بلكه در ادبيات س فريزر نه تنها در علوم مردم شناس
مكتب تكامل گرايى انگليس به شمار مى آيد. از نظر او، جادو نوعى علم و هنر كاذب است 
ــت طبيعت را مهار كند. جادو بر اثر شناخت انسانِ  ــيله آن بشر ابتدايى قصد داش كه به وس
ــان گمان مى كرده كه اين يكنواختى  ــده است. انس ابتدايى از طبيعت يكنواخت، حاصل ش
ــت. فريزر اين اصل جادويى را قانون تشابه نام نهاد. در  ــابه علت و معلول اس ــى از تش ناش
ــت كه ميان عمل جادويى و پديده مورد جادو  ــابه همانندى و شباهت از اهم اس قانون تش
وجود دارد، مانند شباهت پاشيدن آب با بارش باران، يا عمل جادوگر كه براى بهبود بيمار 
به مردن و شفا يافتن تظاهر مى كرد (فرخ نيا، 1382: 104). مردم اين منطقه براى دور كردن 
ــى  ــيب ها و بلايا از پيرامون خود، با انتخاب فردى به عنوان عامل بلا و با اجراى نمايش آس

ساختگى، شباهتى را با نمايشگر اصلى و راندن بلا از روستا برقرار مى كنند.
شــاخه زرين فريزر، حجمى از داده هاى مردم نگارانه درباره نهادهاى دين، حاكميت و 
خويشاوندى است. دو خط اساسى مورد تأكيد فريزر عبارتند از: 1) جادو، دين، دانش. 2) 

بتُ پرستى، جان گرايى، چندخداپرستى، تك خداپرستى (فكوهى، 1384: 133).
ــرفتة  ــطوح بدوى يا پيش ــزر به زبانى صريح مى گويد باور مذهبى و جادويى در س فري

1. Qara Iskiyourma
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ــت (مالينوفسكى، 1387: 221). از  ــازمان دهى بوده اس ــر، همواره عامل نظم و س تكامل بش
ــود: 1) هر چيزى همانند خود را مى سازد و يا  نظر او مبناى جادو به دو بخش تجزيه مى ش
ــت، 2) چيزهايى كه با هم تماس دارند پس از قطع تماس  ــبيه علت خود اس هر معلولى ش
ــمى، از دور بر هم اثر مى گذارند. اصل اول را مى توان قانون شباهت و دومى را قانون  جس
ــون هاى مبتنى بر قانون شباهت را مى توان جادوى هوميوپتيك  تماس يا سرايت ناميد. افس
يا تقليدى ناميد(فريزر، 1386: 87). رهبرى اين آيين در كميجان به زن معتمد روستا سپرده 
مى شود كه از بقيه مسن تر است و نقش تصميم گيرنده را ايفا مى كند.در ديدگاه فريزر انتقال 

قدرت، مرحله اى ضرورى در تكامل انسان است.

پيشينه تحقيق
محمد ميرشكرايى (ميرشكرايى،1377) دربارة فرهنگ عامه و مردم شناختى ايران پژوهش هاى 
فراوانى داشته و در مورد استان مركزى نيز به تحليل و بازنگرى آيين نمايشىِ بومى كوسه گردى 
ــت.  قدرت اله فتحى ( فتحى،  ــا در مورد كميجان مطلب خاصى ارائه نكرده اس ــه، ام پرداخت
ــم و آيين هاى نمايشى در استان مركزى را مورد توجه قرار  ــى اكولوژيك مراس 1378) بررس
ــى منطقه كميجان نپرداخته است.  ــاختارى آيين هاى نمايش داده اما به گردآورى و تحليل س
همچنين پتِِرِ چلكووسكى ( چلكووسكى، 1384) در رابطه با آيين هاى نمايشى مذهبى ايران، 

اهتمام فراوان داشته، اما به آيين هاى بومى سنتى مردم كميجان اشاره نكرده است.
ــر ملت يا منطقه،  ــناخت و تحليل فرهنگ اجتماعىِ ه ــن راهكارِ ش ــه اصلى تري ازآنجاك
ــت، لذا اهميت پرداختن به آيين هاى نمايشى سنتى آن مردم  ــرزمين اس ــى آن س مردم شناس
ــفاهى و  ــيوة انتقال آيين ها ش ــويى ديگر، به اين دليل كه ش ــد. از س ضرورى به نظر مى رس

سينه به سينه است، پس بايد هرچه سريع تر به كشف و ثبت آنها پرداخت.
ــتگاه آيينىِ تئاتر كلاسيك  ــانه در راستاى كشف خاس ــتمرار پژوهش هاى انسان شناس اس
ــش مى تواند ايده ها و  ــن، يافته هاى اين پژوه ــى دارد. علاوه بر اي ــران، اهميت خاص در اي
ــتند و تجربىِ انسان شناسى  ــتمايه هاى ماندگارى براى انجمن هاى گسترش سينماىِ مس دس
ــوى نويسندگان و كارگردانان  ــى براى توليد آثار نمايشى از س و همچنين پلات هاى نمايش
تئاترهاى خيابانى، صحنه اى، آيينى سنتى، ملى، سينمايى، تلويزيونى و راديويى فراهم آورد.



پرسش هاى اين تحقيق به قرار زير است:
1. اهداف و موضوعات آيين هاى نمايشى كميجان كدام است؟

ــرفه از عناصر نمايشى و تجسمى برخوردار است يا صرفاً  2. آيا آيين بلاگردانى سياه س
باورى عاميانه است؟

3. فرم، ابزار و شيوة آيين نمايشى سنتى قارا ايسكيورمه چگونه است؟
4. در حال حاضر وضعيت اجرايى آيين هاى نمايشى در كميجان چگونه است؟

روش تحقيق
ــى موجود  ــت. اما ازآنجاكه آيين هاى نمايش روش تحقيق  اين پژوهش مبتنى بر پيمايش اس
ــته دارند و برخى از آنها در حال حاضر اجرا نمى شوند  ــه در سابقه و تجربه هاى گذش ريش
يا بسيار تغيير كرده اند، در جمع آورى اطلاعات از مطالعة بازنگرانه استفاده شده است. اين 
ــد و محقق بتواند از  ــته باش طرح هنگامى به كار مى آيد كه «موضوع تحقيق مربوط به گذش
ــتفاده كند كه در زمان رخداد پديدة مورد مطالعه در جريان كار بوده اند و اكنون  افرادى اس
ــند (تنهايى، 1372: 102). روش گردآورى اطلاعات،  ــان تحقيق) در قيد حيات باش (در زم
مشاهدة مشاركتى بوده و به صورت مصاحبة غيرسازمان يافته انجام شده تا مصاحبه شوندگان 
چيزهايى را كه برايشان اهميت دارد به محقق منتقل كنند و در بعضى موارد با پرسش هاى 
ــوده از آگاهان محلىِ 67  ــوند. جامعه آمارى تحقيق عبارت ب ــازمان يافته راهنمايى ش غيرس

روستاى شهرستان كميجان و ميلاجرد.

تجزيه و تحليل يافته هاى تحقيق
ــه ايرانيان از غناى  ــيار گوناگون و متعددند و ازآنجاك ــنتى ايرانى بس ــى س آيين هاى نمايش
مدنى و فرهنگى برخوردار هستند، مى توان باورهاى آيينى شان را به دو گروه اصلى تقسيم 
ــتيوال هاى فصلى در فصل هاى چهارگانه يعنى در  ــتين گونه به سيكل سالانه فس كرد: نخس
ــيوع  ــان با بوم» قرار دارد. آيين هاى گروه دوم مانند بيمارى هاى عفونى، ش رابطة كلى «انس
ــخصى ندارند. آيين  ــت كه زمان مش بيمارى هاى روحى و مهار كردن حوادث احتمالى اس
ــت كه در زمان خشكسالى اجرا مى شود. براكت معتقد  باران خواهى از جنس گروه دوم اس
ــاس الگوى تولد، رشد،  ــت آيين هاى خاور نزديك عموماً مربوط به تغيير فصل و بر اس اس

فصلنامه علمى- پژوهشى

111
ريخت نگارى 

آيين هاى نمايشى... 



دوره سوم
شماره 9
بهار 1389

فصلنامه علمى- پژوهشى

112

بلوغ، مرگ و تولد دوباره بنا شده اند (براكت، 1384: 49).
ــيار دور است  ــه اغلب آيين هاى ايرانى مربوط به زمان هاى بس از نظر مرى بويس، ريش
ــلات ايران، احتمالاً داده هاى  ــاس موقعيت مركزى كميجان در ف (بويس، 1987: 8). بر اس
تحقيق از پيوندى چندهزارساله برخوردارند و حول سه ضلع مثلث «انسان»، «كشاورزى» و 
ــى دقيق در اين زمينه روشن مى سازد كه آيين هاى سنتى مردم  «دامدارى» مى چرخند. بررس
ــاير و اقوامى چون سكاها، گوتى ها، كيمرى ها،  ــه در فرهنگ عامة قبايل، عش كميجان، ريش
ــورى ها، عيلامى ها، مادها، پارس ها و حتى  ــى ها، حوريانى ها، لولوبى ها، آش اورارتوها، كاس
ــده و تعداد اندكى در حافظه  ــيارى از آيين ها نابود ش پيش از اينها دارد. در حال حاضر، بس

افرادى كه نمايشگر يا تماشاگر اجراها بوده اند، باقى مانده است.
ــرفه است كه  ــنتى مردم كميجان مربوط به بيمارى سياه س ــى س يكى از آيين هاى نمايش
ــى با نام «Whooping-cough» معروف گرديده و آذرى زبان هاى  در جهان هنرهاى نمايش
ــى سنتى قارا ايسكيورمه به رغم  كميجان به آن «Qara Iskiyourma» مى گويند. آيين نمايش
ــان ها در رويارويى با تراژدى  ــتناكى كه دارد، به منظور بلاگردانى از انس نام تاريك و دهش
سياه سرفه اجرا مى شود. نمايشگران اين گونه آيين ها، ابتدا دليل اصلى بدبختى را پيدا مى كنند 
ــاور كميجانى ها دليل هر  ــراى آن برمى آيند. در ب ــتجوى راه حلى جدى ب ــپس به جس و س
بدبختى مى تواند يك حيوان يا يك شخص، حتى يك شى باشد. آنان معتقدند با پيدا كردن 
عامل بدبختى مى توانند از نفوذ نيروهاى خبيث به خانه و كاشانة خود جلوگيرى كنند. آنان 
ــان ها در  ــى ها، ورود ارواح خبيثه ـ به دليل عملكرد انس معتقدند دليل بيمارى ها و بدشانس
مقابل نيروهاى مافوق طبيعت ـ بوده است. بنابراين تنها راه رويارويى با اهريمن ناشناخته، 
ــت. زُروانى ها معتقد بودند كه براى رفع شرّ اهريمن  ــوه بوده اس دادن صدقه، قربانى يا رش
ــونت يا دچار فاجعه اى  بايد به او فديه داد (بهار، 1386: 96). هر جامعه اى كه قربانى خش
عظيم شود، كوركورانه به سراغ بلاگردانى مى رود. اعضاى چنين جامعه اى به يافتن درمانى 
ــيمه مى كوشند تا به خود بقبولانند كه  ــونت بار براى فاجعه برمى آيند و سراس فورى و خش
همه مصيبت ها گناه فردى خاص است كه به آسانى مى توان از شرش رها شد (بيمن، 1370: 
295). همين عقيده در اثر ارزشمندى نظير بندهش١ كه برخى از عناصر قديمى، قسمتى از 
ــتاى اصلى و دوران قبل از زرتشت را داراست، به چشم مى خورد. در آنجا مى خوانيم  اوس

1. بندهش (بنياد آفرينش)
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كه «دُروج»١ تجسمى از يك روح شيطان صفت است كه توسط «آنگره»٢ خلق شده و عامل 
گناهان، جنايات و نواقص محيطى پيرامون زندگى انسان هاست زيرا روح خبيث و شيطانى، 
عامل بيمارى هاى جسمى و روحى است. دروجِِِ نابودگِى بر( ضد) بقاى نسل و ديگر دروج 

هاى مادى بر ( ضد) ايزدان جهان مادى آمدند( دادَگى، 1369: 56). 
ــرفه، جذب نيروهاى خوب است و  ــى سياه س ــنتى نمايش يكى از عملكردهاى آيين س
دومين كاربرد آن از بين بردن يا خارج كردن فرد يا افراد گناهكار از محل زندگى. در باور 
ــيطانى هستند و يا تحت تأثير عملكرد آن  مردم كميجان، اين افراد حامل اصلى نيروهاى ش
ــن بيان مى كند، قهرمانى  ــان ها گام برمى دارند. ويلفرد گِري ــا عليه آرامش و صلح انس نيروه
ــده، بايد بميرد تا كفارة گناهان مردم را بدهد و  ــته ش ــعادت قبيله يا ملت به او وابس كه س
حاصل خيزى را به زمين برگرداند (گرين، 1978: 166). نمايشگر نقش نرگس بيرون رانده 
ــود تا آسايش و سعادت را به مردم روستا برگرداند. وقتى فرد گناهكار از جامعه جدا  مى ش
ــود، شيطان را با خودش از همان مكان دور مى كند. اين عقيده در اسطوره هاى يونانى  مى ش
ــته پارسيان باستان كسانى را كه  نيز وجود دارد (نورتراپ، 1974: 421). ويل دورانت نوش

سبب پراكنده شدن بيمارى واگيردار مى شدند سخت  كيفر مى دادند( دورانت، 1381: 432).
ــتند،  ــيطانى هس ــه هاى ش اديپوس و پاريس به دليل اينكه در پندار يونانى ها داراى ريش
ــگر نقش بلاگردانى در آيين سياه سرفه  ــوند كه نمايش ــت شومى مى ش دچار همان سرنوش
ــت. ما هنوز به درستى نمى توانيم تاريخچه و خاستگاه آيين سياه سرفه را در  ــده اس ايرانى ش
ــوس تنها فرزند لايوس  ــخيص دهيم. اديپ ــتان تش كميجان ايران و طاعون را در يونان باس
ــگو با اين تعبير كه به لايوس هشدار مى رسد  ــاه تبِ و يوكاسته، توسط تيرزياسِ پيش پادش
ــرى از يوكاسته متولد شود با انجام جنايتى وحشتناك، خاندان خود و مردم تبِ  كه اگر پس
ــرد. بنابراين لايوسِ  ــدار قرار مى گي ــود خواهد كرد، مورد تهديد و هش ــرافكنده و ناب را س
ــاه، فرزند خود اديپوس را به چوپانى مى سپارد كه او را به كوهستان ببرد و پاشنه هاى  پادش
ــاه و مردم تبِ  ــرده، در همانجا رهايش كند تا بميرد، بلكه بلاگردان ش ــوراخ ك پايش را س
ــر پوليبوس پادشاه «كورنت» مى سپارد،  ــود. چوپان تمرد مى كند و طفل را به مروپه همس ش
ــود و به دليل ترس از  ــگو مى ش ــده به هنگام جوانى متوجه پندار پيش اما اديپِ بلاگردان ش

1. دُروج (دروغ)
2. در پارسى باستان به معنى پليدى، زشتى، گناه و ديو است.
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ــتناك قتل پدر  ــدن كورنت و بلاگردانى از مردم كورنت، فرار مى كند و فاجعة دهش آلوده ش
ــال به همراه دختران وفادارش  و ازدواج با مادر را به بار مى آورد. در نهايت، اديپوس ميانس
از همه جا رانده و سرگردان مى شوند. بنابراين دوران راندگى و قهر طبيعت با اديپ از دو 
ــت: بلاگردانى با تكيه بر قوانين اجتماعى، و عذاب وجدان با تكيه  ديدگاه حائز اهميت اس

بر تربيت فردى.
ــود چون گناهى را  ــار عذاب وجدان نمى ش ــرفه دچ ــخصيت نرگس در آيين سياه س ش
ــوزانند و  ــان اين را مى دانند. به همين دليل براى او دل مى س ــده و مردم كميج مرتكب نش
ــاً بر پايه بلاگردانى از منظر قوانين اجتماعى قلمداد مى كنند. بنابراين چون  ــد او را الزام تبعي
ــند. كميجانى ها نرگس را از روستا اخراج  مرگ نرگس دردى را دوا نمى كند، او را نمى كش
مى كنند تا دل نيروهاى ماوراءالطبيعه به رحم بيايد و سعادت را به آنها برگرداند. فريزر نيز 
ــى كه قربانى ديگران شود، اشاره مى كند. او معتقد است شرى كه انسان  به «فديه» يعنى كس
ــت خود را از آن رها سازد، لازم نيست حتماً به انسانى منتقل شود، مى توان آن  درصدد اس
ــيله اى براى  ــى غالباً وس ــى ديگرى انتقال داد؛ هرچند در مورد اخير آن ش را به حيوان يا ش
انتقال شر به نخستين كسى است كه به آن دست مى زند (فريزر، 1386: 593). ارمنى ها بر 
اين باورند كه حتى دخترى كه همسر اختيار  نكرده ( مزآخچيك – پير دختر) را بايد طرد 
كرد.زيرا قلب او ديگر سياه شده و نگاه او براى مردم به ويژه زن زائو و نوزاد او بسيار مضر 

است( عارف، 1388: 193). 
ــده به اين صورت كه هرگاه  ــابهى اجرا مى ش ــكل مش در يونان متمدن، اين آيين به ش
ــينان يونانى دستخوش طاعون مى شد، مردى  ــلوغ ترين و پرُرونق ترين مهاجرنش يكى از ش
ــال به خرج مردم زندگى مى كرد و  از فقيرترين طبقة خود را بلاگردان مى كردند. او يك س
ــال كه به سر مى رسيد لباس مقدس اش را مى پوشاندند و  بهترين غذاها را به او مى دادند. س
با شاخ و برگ متبرك مى آراستند و در شهر مى گرداندند و همگان دعا و نيايش مى كردند كه 
ــپس او را از شهر بيرون مى كردند، يا مردم آنقدر  ــر او فرود آيد. س همه گناهان و بلايا بر س
ــت ديوارهاى شهر بميرد. مردم آتن نيز افراد پست و بينوا را به  ــنگ مى زدند كه پش بر او س
ــهر حاكم  ــرج خود نگهدارى مى كردند و وقتى بلايى مثل طاعون، قحطى يا كمبود بر ش خ
ــى مى كردند. يكى از آنها براى  ــدگان را به عنوان بلاگردان قربان ــد، دو نفر از رانده ش مى ش

مردان و ديگرى براى زنان قربانى مى شد (فريزر، 1386: 629 و 630).
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يافته هاى اين پژوهش نشان مى دهد دو كنش مهم در اجراى آيين بلاگردانى وجود دارد 
كه فرم و محتواى آيين قارا ايسكيورمه را از ساير آيين ها متمايز مى كند: اول اينكه در آيين 
قارا ايسكيورمه، شخص بلاگردان را هيچ گاه نكشته اند و دوم اينكه، فرد را الزاماً براى نجات 
ــطوره هاى ايرانى به دليل  ــان ها، نه نباتات يا حيوانات بلاگردان مى كرده اند. در اس ديگر انس
ــياوش (همسر دلبند كاووس شاه) به هنگام زايمان فرزندش مى ميرد، سياوشِِ  اينكه مادر س
تازه به دنياآمده توسط پدرش كاووس شاه تبعيد مى شود تا بلاگردان خاندان شاهى شود، اما 

رستم او را به زابل برده و پرورش مى دهد.
ــت زال، پدر رستم نيز به همين شكل است. در حقيقت شخصيت بلاگردان در  سرگذش
آيين هاى ايرانى فقط ترسانده يا رانده مى شود. كميجانى ها حتى مرغى را كه تخم نمى گذارد، 
فقط مى ترسانند. آنان مرغ را به مرگ در زير سنگ آسياب تهديد مى كنند و جغد شوم را هم 
ــتا دور مى كنند و شغال را با وارونه گذاشتن كفش ها از  ــى و بديع از روس با تكنيكى نمايش
ــتا فرارى مى دهند. مردم روستاى انار، گاوِ بلاگردان را در اجراى آيين ناخور گتيرمك  روس

(گلة گاو آوردن) نمى كشته اند، بلكه آن را تا رفع بلا در مكانى زندانى مى كرده اند.
ــفاى بيمارى با دفع ارواح شيطانى در ميان مردم تاجيكستان  ــابهى مربوط به ش  آيين مش
ــفا و بز را  ــيطانى را از يك طرف و ارتباط ش وجود دارد كه ارتباط بيمارى و درجه هاى ش
ــى سنتى «كوچ كوچ» نام دارد و معمولاً  ــد. اين آيين نمايش از طرف ديگر به تصوير مى كش
ــبى خاص، توسط زنان تاجيك به منظور بلاگردانى از بيمار اجرا مى شود. نمايشگران  در ش
ــمان بسته در وسط اتاق مى نشانند و دو چراغ به  ــتان، بيمار را با چش كوچ كوچ در تاجيكس
نام «نوكا» در دستانش قرار مى دهند. سپس فالگيرى متبحر از مردم روستا انواع طلسم ها را 
ــم بايد بزى  با دايره زنگى مى خواند تا ارواح مزاحم را از بدن بيمار دور كند. در اين مراس
قربانى شود. آيين با جشن و پايكوبى تمام مى شود و ارواح خبيثه از بدن بيمار خارج شده 
و در حضور نمايشگران شفا مى يابد. سوخارى يوا نوشته كه در «كانى بادان»، زنان تاجيك 
بيمار را عريان كرده و در حال اجراى «كوچ كوچ»، آن را با خون بز آغشته مى كنند. سپس 
ــت حيوان را بر شانه هايش مى اندازند، چشمانش را مى بندند و درحالى كه چراغ را در  پوس
ــانة اينكه روح بيمارى را  ــانند. جادوگر به نش بين پاهايش قرار داده اند، او را بر زمين مى نش
ــير كرده، ريسمانى را گره مى زند و از گردن بيمار آويزان كرده، چشمانش را باز مى كند  اس
ــره زنگى مى خواند. پس از اجراى  ــت بز را برمى دارد، گرد بيمار مى چرخد و با داي و پوس
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ــو داده و لباس هاى تميزى بر وى مى پوشانند (سوخاريو وا، 1929:  ــم بيمار را شستش مراس
ــل آمده بزى مردم را كمك مى كند كه از بدبختى نجات يابند. بنابراين نه تنها  118). در انجي
ــاراتى نقل  ــدس نيز از عناصر بلاگردان اش ــه در احاديث و كتب مق ــگ عامه بلك در فرهن
ــى آباد ايران، زنان روستا  ــاس اطلاعات گردآورى شده در روستاى عيس ــده است. بر اس ش
ــترك دور هم جمع شده و با رهبرى زنِ  ــگران اصلى مراسم هستند، با هدفى مش كه نمايش
ــتا به اجراى آيين نمايشىِ بومى سياه سرفه مبادرت مى ورزند. نمايشگران سنتى  معتمد روس
ــروصدا و جنجال توأم با موسيقى بومى (طبل، آواز و  براى يافتن فردى گناهكار با ايجاد س
ــه اى به خانه ديگر رفته و در نهايت فردى گناهكار را پيدا نموده، او را تحويل  دف) از خان
ــم كه مسن ترين زن روستاست مى دهند. اگر نمايشگران نتوانند چنين شخصى  رئيس مراس
ــتا پيدا مى كنند و او را به  را بيابند، الزاماً يك نفر معلول واقعى يا بيمار كهنه درد را در روس
عنوان نماد گناه و روح خبيث انگره محاكمه مى كنند. وقتى نمايشگران بومى نتوانند فردى 
ــرفه بيابند، يكى از ساكنين روستا اين وظيفه را  ــزاوارِ اخراج را براى آيين سياه س منفور و س
بر عهده مى گيرد و نامزد نقش بلاگردان مى شود. همين كه شخصيت اصلى (نمايشگر نقش 
ــگى را به دور گردن وى مى اندازند و  ــخص شد، نمايشگران اصلى قلادة س بلاگردان) مش
ــتا مى چرخانند تا به انسان ها،  او را با پاى برهنه و لباس هاى مندرس در كوچه باغ هاى روس
ــيطانى و ارواح خبيثه را  ــيوع ش ــيا بفهمانند كه عامل ناپاكى و ش حيوان ها، درخت ها و اش
ــتگير كرده اند. داندامو بر اين اعتقاد است كه در گذشتة دور تصور بر اين بوده كه افراد  دس
بدبين داراى ارواح شيطانى و خصايص حيوانى در بدن بوده اند و به همين خاطر بوده كه به 
بيمارى بدبينى دچار مى شوند. در واقع، روح شيطانى يكى از عوامل بيمارى در بدن انسان 
ــيطانى با تكيه بر طلسم و جادو از بدن انسان دور مى شود (داندامو  ــت؛ بنابراين روح ش اس

و لوكونين، 1980: 272).

آخرين سند اجراى آيين بلاگردانى سياه سرفه در ايران
طبق گزارش تهيه شده در روستاهاى انار و عيسى آباد، تاريخ آخرين اجراى سياه سرفه در سال 
ــى قابل قبولى از لحاظ ساختار دراماتيك  1970 ميلادى (1349 ه . ش) و داراى فرم نمايش
ــخصات  ــگر، فردى را با مش ــت، اما چون در آن زمان، زن هاى نمايش ــطويى بوده اس ارس
ــى، پليدى، ناقص الخلقه اى، بدمريضى و يا ماه گرفتگى در بدن پيدا نكرده اند، زن  گناه آلودگ
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نمايشگرى به نام نرگس، خود را نامزد بلاگردان در آيين سياه سرفه كرده است.
به هر روى، نمايشگر تيپ نرگس بايد همانند هر فرد گناه آلوده اى سرزنش و طرد شود. 
نمايشگران سياه سرفه، قلادة سگ را به گردن نرگس مى بندند و او را پياده در اطراف روستا 
ــهور برده، ترانه مى خوانند و با نفرين و سروصدايى فراوان،  مى چرخانند، به خانه افراد مش
ــان (زنِ معتمد محله) در نقش هاى  ــان آن خانه ها به امر ضد قهرم ــال مى كنند. صاحب جنج
ــل تند، يك گرز يا چماق، چند قرص  ــه آرد، تعدادى فلف فرعى، يك لنگه كفش، يك كاس
ــگران اصلى مى دهند. نمايشگران تا هنگام غروب  ــفره اى كهنه به نمايش ــيرين و س فطير ش
ــتا راهپيمايى كرده و مواد لازم براى  ــيد به همراه نرگس در كوچه ها و ميادين روس خورش
ــب، آش تند  ــيوده امُاج» را جمع آورى مى كنند و در همان ش آش تند و بدمزه اى به نام «اسِ
و بدمزه را آماده مى سازند. البته از همان هنگام تا صبح روز بعد، هنگامى كه دوباره مراسم 
شروع شود، نرگس بايد در اتاقى قرنطينه (زندانى) بماند. نمايشگر ضد قهرمان در اين آيين، 
معتمدترين زنِ روستاست، اما اگر مشكلى براى انجام آيين پيش بيايد، مردم روستا به شدت 
ــركت كنندگان در مراسم، نقش  ــته براكت، مجريان آيين يا ش او را محاكمه مى كنند. به نوش
شخصيت هاى اساطيرى يا نيروهاى فوق طبيعى را بازى مى كنند و اين اجراى نقش، نشانة 

آغاز پيدايش يك صحنه دراماتيك است (براكت، 1384: 30).
ــكيورمه، بازى كردن بعضى  ــى و روانى در آيين قارا ايس يكى ديگر از جنبه هاى نمايش
ــت. آنان در آخر شب از ضد  ــتا در نقش ضمانت كنندگان يا موكلان نرگس اس از زنان روس
ــان، در اين آيين دو راه پيش  ــازد. ضد قهرم ــان مى خواهند كه نرگس را موقتاً آزاد س قهرم
ــت) بدهد، و يا اينكه  ــب تا صبح (به طور موق ــس را در آن ش ــازة آزادى نرگ رو دارد: اج

درخواست ضمانت كنندگان نرگس (منجيان) را كاملاً رد كند.
ــگرِ  ــعادت مردم و ضد قهرمان نمايش ــگرِ گروگان س در حقيقت، نرگسِ قهرمان نمايش
امانت دار مردم است. در دومين روز از مراسم، زنان نمايشگر، نرگس را در ميادين، كوچه ها 
ــار او را بر زمين  ــيدند، افس ــانند تا به بالاى تپه كه رس ــتا بر زمين مى كش و بيابان هاى روس
ــراف او را آتش مى زنند و با اين آتش افروزى، بيزارى و نفرت خود  ــده، علف هاى اط كوبان

را نسبت به نرگس اظهار مى دارند.
ــتان به زمان هايى  ــابقة بلاگردانى (قربانى) و اهميت قله در فرهنگ عامه ايرانيان باس س
ــيار دور برمى گردد. ايرانيان همواره قله كوه را محل گفتگوى انسان با خداوند مى دانند.  بس
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البرز نيز جايگاه بزرگ ترين پادشاهان اساطيرى ايرانيان از جمله قباد، فريدون، زال و مانند 
اين هاست. حسن جوادى به نقل از هرودوت بيان مى كند، ايرانيان بر قله كوه مراسم قربانى 

را انجام مى دادند (جوادى، 1361: 111).
ــيطان در نزديكى نرگس است، پس طناب نرگس را بر  كميجانى ها اعتقاد دارند روح ش
ــم ديرين، سفره اى در نزديكى وى بر زمين انداخته، نان و آش  زمين مى كوبانند و طبق رس
ــاكت مى مانند. يكى  تند و فطير و لنگه كفش و چماق را بر آن مى گذارند و براى مدتى س
ــد: اين فطيرها را به همراهت ببر. فطيرها  ــگر جلوى نرگس مى آيد و مى گوي از زنان نمايش
ــتند. بگير و در بيابان بخور. براى  ــيرين هس را به طرف نرگس پرت مى كند: اين فطيرها ش
ــز برنگردى. زنى ديگر چماق  ــيرين بيايد و همان جا بمانى و هرگ ــه بيابان به كامت ش اينك
ــگ ها از  ــمت نرگس مى آيد: اگر مى خواهى بدون ترس از گرگ ها و س را برمى دارد و به س
بيابان ها عبور كنى، اين چماق را بگير و برو، تا در آنجا احساس امنيت كنى. از سرزمين ما 
دور شو، خداوند بازگشت تو را منع كرده است. ژيرار در اين باره معتقد است هر جامعه اى 
ــت به  دنبال راه هاى مختلف رويارويى با شيطان باشد. مردم  ــود مجبور اس كه قربانى بلا ش
سعى مى كنند روش هاى بهبودىِ سريع را بيابند و به خودشان تلقين كنند كه همة بلا ناشى 

از يك شخص واقعى است (ژيرار، 1998: 84).
نمايشگرى ديگر لنگه كفش كهنه را به سمت نرگس پرت مى كند و ناسزا مى گويد: اگر 
از سنگ و خار بيابان مى ترسى، اگر مى ترسى كه پاهايت آسيب ببيند، اين كفش را بپوش و 
سرزمين ما را ترك كن. براى اينكه صلح و آرامش و سلامتى به ما برگردد. نرگس سكوت 
ــوند و دور نرگس حلقه مى زنند.  ــمگين مى ش ــفته و خش ــگران ديگر برآش مى كند و نمايش
ــفره پرت مى كند و مى گويد: اى نرگس... اى بيمار  ــمت س زن معتمد محله، نرگس را به س
ــاك...  اى بدطينت، گوش كن، خوب گوش كن. ببين چه مى گويم، تو باعث بيمارى  خطرن
ــنه اى و به روستاى ما آمده اى، بايد از اين آش بخورى، تو بايد اسِيوده  ــتى. اگر گرس ما هس
امُاج مردم روستاى ما را بخورى تا براى هميشه از اينجا بروى و هرگز بازنگردى. بخور... 

بخور... بخور....
ــد. ضدِ قهرمانِ  ــا ناگهان خوددارى مى كن ــرز مى خواهد بخورد، ام ــس با ترس و ل نرگ
ــمت نرگس مى آيد: بخور... بخور... گفتم بخور... نرگس كمى از آش  نمايش، موقرانه به س
ــود، طنابش پاره  ــت از جا كنده مى ش ــد اما چون تند و محرك اس را با نوك زبانش مى چش
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ــود. ضد قهرمان فرياد مى زند: دور شو، گم شو، تو  ــود و به سرعت راهى بيابان مى ش مى ش
مسبب تمام بدبختى هاى ما و مردم روستاى ما هستى، از اينجا برو و گورت را گم كن. الهى 
ــت. نمايشگران و نوازندگان، با طبل  ــت تو را منع كرده اس هرگز برنگردى. خداوند بازگش
ــنگ به سمت او پرتاب مى كنند.  ــاخه و س و جنجال او را تعقيب مى كنند و بقيه زن ها نيز ش
بدين ترتيب افراد روستا به اطمينان خاطر مى رسند كه بلا و گرفتارى و شيطان را از روستا 

دور كرده اند.
ــردم مى رود تا روح  ــات نمادين و چهره پردازى از ميان م ــت، نرگس با امكان در حقيق
ــس را با خاك و  ــه گاهى چهره نرگ ــده ك ــنيده ش ــا خود از ده خارج كند. ش ــارى را ب بيم
ــك حيوانى، بدقيافه و كريه المنظر مى كرده اند. براكت نوشته،  ــاخه هاى درختان و يا ماس ش
بسيارى از قبايل معتقدند با پوشيدن لباسى شبيه يك جانور مى توان روح آن را تسخير كرد 
ــأ بيمارى سياه سرفه براى مردم كميجان شناخته شده  (براكت، 1384: 35). اما ازآنجاكه منش
نيست، پس لباس و چهرة نرگس را مانند حيوانى خاص نمى آرايند. اين مراسم كاملاً زنانه 

است و هيچ مردى حق مداخله در آن را ندارد.
ــرفه از آن جمله به شمار مى آيد، نمايشگرِ نقش  در فرهنگ بلاگردانى ملعون كه سياه س
ــتا بازگردد اما چون  ــه روز و حداكثر تا پايان بحران حق ندارد به روس نرگس حداقل تا س
ــه خطرى جدى جانش را تهديد كند، يكى  ــتان غمخوارى هم دارد، چنانچ خانواده و دوس
ــبانه به روستا بازمى گرداند تا حيوانات  ــتا به طرزى سرّى و مخفيانه، او را ش از اهالى روس
ــردم به بيابان  ــم م ــحر مجدداً او را به دور از چش ــپيدة س ــى او را از بين نبرند و س وحش

برمى گرداند.

گونه هاى نمايشى در آيين قارا ايسكيورمه
ــريح  ــى به گونه اى تش نورتراپ فراى كهن الگوهاى چرخه فصول را بر پايه ژانرهاى نمايش
كرده كه با توجه به تراژيك بودن فضاى قارا ايسكيورمه، مى توان آن را اسطورة پاييز ناميد. 
ــتان را رمانس و زمستان را  ــطوره بهار را كمدى، تابس ويلفرد گرين به نقل از نورتراپ، اس
ــت (گرين، 1385: 168). در آيين تراژيك سياه سرفه، علاوه بر  ــازى كرده اس طنز، معادل س
ــخصيت، مضمون، منظره، فكر،  ــش گانة درام از جمله ش نمادهاى منطقه اى، ويژگى هاى ش
ــيقى، لباس هاى نمادين، چهره پردازى، آش ويژه،  ــيقى وجود دارد. آلات موس زبان و موس
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قلاده سگ، لنگه كفش، ريسمان كهنه، سفرة مندرس، فطير شيرين، فلفل هاى تند و چماق، 
آكسسوار آن را تشكيل مى دهند.

نمادها و نشانه ها در آيين قارا ايسكيورمه
ــارى و مرگ  ــاد بيم ــخص گناه آلوده؛ نم ــا ش ــاز ي ــايى فاجعه س ــانة شناس ــس: نش 1. نرگ

دسته جمعى؛
2. قارا ايسكيورمه: نشان گناهى اجتماعى است كه اهالى بابت آن رنجى فراوان مى بينند 

و تاوانى سنگين مى پردازند؛
3. لباس پاره: نشان آشفتگى؛

4. آش فلفل: نماد شوك و تحريك است؛
5. فطير: نماد شيرينى و بركت در غربت (نشان از دران١ دارد)؛

6. لنگه كفش: نماد استيصال و ناسازگارى پاهاست، انسان نمى تواند به درستى راه برود. 
ــروش زاهد و آذر ايزد به ديدن من  ــب، س در ارَداويراف نامه اين چنين آمده:«... در اولين ش
آمدند. به من تعظيم كردند و گفتند: ارَداويراف خوش آمدى. بعد سروش زاهد و آذر ايزد 
دستم را گرفتند و به پل چينوَد كه پلى پهن و محكم بوده و توسط اوهورمز ساخته شده بود 
ــمت ميانى بدنشان از يكديگر  ــيديم. آنجا چند زن و مرد را ديدم كه پاها و گردن و قس رس
ــده بود. پرسيدم اين بدن ها چه گناهى مرتكب شده اند كه چنين مجازات مى شوند؟  جدا ش
ــريرى است  ــخ دادند: اينها نتيجه دُروج (دروغ) افراد ش ــروش پرهيزگار و آذر ايزد پاس س
ــرِپا ادرار كرده اند و در  ــش دويده اند، سَ كه در دنيا با يك لنگه كفش راه رفته اند، بدون پوش

خدمت اهريمن بوده اند (فيليپ، 1386: 68).
7. سفره: نماد هستى است؛

8. چماق: نماد رشوه، امنيت و دفاع از جان است؛
9. طناب: نماد اسارت و وصال است؛

10. طبل: نماد افشا و ابراز است؛
11. زنان: نماد آسيب پذيرى و زايندگى هستند؛

1. نانى به نام «درِان» در كتاب آرداويراف ديده مى شود. دران نان صاف و گردى است كه به اندازه كف دست تهيه 
و طبخ مى شود و در رسم ها تعارف داده مى شود. كميجانى ها معتقدند كه نان هاى سنتى قدرت ماوراء الطبيعه دارند، 

نشانه بركت و مقدس هستند.
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12. تپه: نماد البرز (در اسطوره هاى ايرانى آمده كه يك سرِ پلِ چينود بر قله البرز نهاده 
شده است)؛

13. آتش: نماد روشنگرى، گرما و گفتگو با نيروهاى ماوراء الطبيعه است.

نتيجه گيرى
ــتند: 1)  ــان مى دهد حداقل ده آيين از كل داده ها، داراى جنبه هاى بلاگردانى هس يافته ها نش
ــانى)، 2) اقابه ديونرمك١ (وارونه  ــكيورمه (سياه سرفه ـ بلاگردانى از جمعيت انس قارا ايس
كردن كفش ـ بلاگردانى از خانواده)، 3) توله بديك٢ (تگرگ بس ـ بلاگردانى از شكوفه هاى 
ــان و طبيعت)، 5) كمند  درختان)، 4) ناخور گتيرمك٣ (گله گاو آوردن ـ بلاگردانى از انس
ــيدن ـ بلاگردانى از انسان)، 6) بايقوش آدورمك۵ (قسم به جغد دادن  چكمك۴ (كمند كش
ــماك۶ (جمجمه الاغ بلاگردانى از باغات)، 8)  ــك باشه آس ـ بلاگردانى از خانواده)، 7) اش
ــور از كانال)، 9)  ــالانه از مردم، با كندن و عب ــازى ـ بلاگردانى س ــه قييرمك٧ (پل س كيورپ
ــان)، 10) ميس چالماك٩ (مس كوبى ـ  ــار المك٨ (جار زدن ـ بلاگردانى از مزارع و انس ج

بلاگردانى از خورشيد و ماه).
ــت. اندكى از آنها در حال حاضر اجرا  ــيار دور اس اغلب آيين ها مربوط به زمان هاى بس
ــرى، طنز و گاهى  ــده اند تك محورى، مكالمه اى، دونف ــود. آنهايى كه نمايش داده ش مى ش
ــيقى بادى و زهى همراه هستند. بازيگر و  ــيقى و خصوصاً آلات موس اوقات با رقص، موس
تماشاچى اغلب آيين ها خودِ مردم، طبيعت و نيروهاى ماوراءالطبيعه، با تكيه گاهى رازآميز، 

روحانى و سرشار از رمزها و نشانه هاى ماورايى هستند.
به طور كلى مى توان اذعان كرد آيين سياه سرفه از نقطه نظراتى گونه گون، جالب، جذاب 
ــت و نشانگر ارتباط  ــت. آيينى كه با نوعى اجراى قومى و دراماتيك همراه اس و اثرگذار اس
انسان با دين، هنر و عادات بومى است. در واقع، تمام عناصر يك نمايش نامه از قبيل محتوا 

1. Aqabe Diyounarmak
2. Toolebaddik
3. Naxor Gatirmak
4. Kamandcekmak
5. Baygous Advermak
6. Assak Baseasmak
7. Kiyourpe Qid Mak
8. Jar Elamak
9. Mis Calmak
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ــيقى، زبان، نماد و مضمون در اين آيين وجود  ــخصيت، موس ــاختار مبتنى بر ايده، ش و س
ــتاى كميجان، 39 آيين غيرنمايشى و 48  ــده در 67 روس دارد. از ميان 87 آيين گردآورى ش
ــى محسوب مى شوند. با تكيه بر تقسيم بندى هاى شش گانه كه توسط پروفسور  آيين، نمايش
ــتان گويى هاى نمايشگرانه،  ــگرى هاى كاروانى، داس فرهاد ناظرزاده كرمانى مبتنى بر نمايش
ــگان عروسكى، نمايشگان تعزيه، نمايشگان خندستانى و نمايشگرى هاى آيينى انجام  نمايش
ــده (ناظرزاده، 1385: 44)، مى توان آمار هر گروه از نمايشگرى هاى پژوهش در كميجان  ش

را به شرح زير ارائه نمود:
- مردانه 42 درصد؛
- زنانه 35 درصد؛

- عمومى 15 درصد؛
- كودكانه 8 درصد.

ازآنجاكه پلات هاى اغلب آثار نمايشى ماندگار در جهان از عناصر فولكلوريك و آيينى 
ــينمايى،  ــتند، بنابراين ضرورت مطالعه و ثبت آيين ها به منظور توليد آثار س برخوردار هس
تئاترى و داستان هاى مردم نگارانه به روشنى پيداست. پيتر بروك و ژان كلود كارير در حال 
ــنهاد مى شود  ــمار مى آيند. بنابراين پيش ــگامان تئاترهاى آيينى در جهان به ش حاضر، از پيش
هرچه سريع تر گروه هاى متخصص انسان شناسى آيين، در راستاى تهيه ايده هاى ماندگار، به 

گردآورى آيين هاى نمايشى بومى مردم ايران در روستاها و مناطق كهن بپردازند.
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